
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه  

 ) هفت خوان رستم (

 



 
2 

 فهرست مطالب 

   1                             عنوان

 3                     چكيده  

 4                     پيشگفتار 

 5                                                                           مقدمه 

 7                  فصل اول :  رستم كيست ؟

   8                                                 ) دوران زندگي خانوادة رستم (          

 20                فصل دوم : رستم چگونه مردي است ؟

 ) صورت وسيرت رستم هنيت و سلاح و اسب رستم (          

                                                  فصل سوم: » هفت خوان « 

 ) جنگ هاي رستم موجودات اساطيري در هفت خوان (         

 چهره پردازي    بررسي چهره هاي مختلف هفت خوان از ديدگاه فصل چهارم : 

         54                   فصل پنجم : شناخت مكالمه و كلام در نمايش

 نيروهايي كه در روند نمايش دخيل هستند   

 60        فصل ششم : بررسي فضا و صفحه هاي هفت خوان 

              خوان اول  

             خوان دوم   

             خوان سوم  

                        خوان چهارم  

          خوان پنجم  

        خوان ششم  

        خوان هفتم  

 97    فصل هفتم : داستان مرگ جهان پهلوان رستم 

 108     فصل هشتم : پيشنهاد و نتيجه گيري  

 109                 خلاصة كار عملي 

  110        فهرست منابع 

   



 
3 

 چكيده : 

اولين مسئله در اين رساله ، به بررسي شخصيت رستم و جايگاا  او در فكرار اساايير   

ايراني و بويژ  نقش او در  »شاهنامه « اختصاص دارد . در ضمن ، پيشينه خانااا  ساا   

و نريما  و رستم دستا  ) چنانچه حريم فردوسي بر ما مي نمايانا ( مطرح ماي راردد.   

از سو  ديگر ، از ديارا  مورفولوژ  ) ريخت شناسي و سايما شناساي و .. ( و در ت    

 1وادوا  جنگي اين پهلوا  رستم و فنها ياورش رخش بحث به ميا  مي تيا .

انا.   نرته ديگر صكا  نيرو  رستم است كه به رونه ا  خااص در وجاود او جماد شاا 

علاقه باه رز  و با   ، زباا    همچو  : زورمنا  ، هنرمنا  ، اعتقاد )فوكل ( ، مابّر  ،

 وفادار  ، جوانمرد  و پهلواني عيا  مي رردد . تور  ،

و رستم  مظهار انساا  كامال    نرته ديگر اينره در هكت خوا  ، نماد فعالي رستم است ،

 ايراني است كه با موجودا  اسايير  همچو  اژدها و ديوا  ، برخوردها و چالش دارد .  

قسمت دو  اين نوشتار به بررسي هكت خاوا  ، وجاه نماايش ت  از زاوياه دياا انساا   

) چنانره متعارف است (. پرداخته    -   …امروز  بررسي شخصيتها و چهر  ها در ادبيا   

است . فصاويريره به نوعي يك ؟ » فيپ « را به مامعرفي مي كننا . همچاو  جاادورر ،  

 ………كود  ،  مست و 

 در پايا  نگارنا  به  موضوع اصلي ) با پيش زمينه مطرح شا  ( پرداخته است .

خوا  ها « نحو  نمايش صكحه ها و فوصاي  از تنهاا و بررساي  فضا ساز  فردوسي در »

 شعراو از نگا  فصوير  و ررافيري ، چنانره يرح موضوع از اين نرته شروع مي شود.  

فصاوير  فارين و   –نتيجه رير  : شاهنامه بطوريره  فاريخ نقاشاي ايراناي نشاا  داد  

خوش پرداخت فرين ، روايت ادبي است كه در نحو  بيا  فضا ، صكحه ها ، حا   چهر   
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ها  انساني و حتّي حيواني ، رنگ ها و فوصي  موجودا  اسايير  جايگا  قابل فوجه و  

 2.مثال زدني دارد . 

 پيشگفتار 

شاااهنامه هميشااه د ا اا  گهنااي نگارنااا  بااود  اساات . هاام روايااا  فردوسااي و هاام  

پرداختها  فصوير  نقاشا  ايراني يي اين ه ارسال ) فقريباً اكثر نقاشاا  ناامي ايارا   

زمين ( يري از بررها  زرين زناريشا  فصوير ساز  شاهنام  فرودساي باود  اسات . و  

، باه فماامي   3اين ها عواملي بود فا مرا سوق دها فا در اين جهت باه پاژوهش بدارداز 

هام افا ود     –موارد فوق ارر پروژ  عملي نگارنا  يعني فصوير ساز  هكت خوا  رستم  

 شايا مهمترين دليل فعلّق خاير من به اين فحقيق باشا . شود ،

برا  پژوهش در اين مورد فقريباً هر تنچه از تثار نقاشا  ايراني ، بارا  شااهنامه فصاوير  

ساز  شا  بود ، مطالعه كرد  ، ركتن اينره هم  اين فصاوير را مطالعه كرد  ا  شايا به  

واقعيت ن ديك نباشا . اما فقريباً هر تنچه به دستم رسيا با دقت مطالعه و با شعر ماورد  

نظر ) خوانها  هكت خاوا  ( مطابقات داد  . از ديگار مناابد ماورد اساتكاد  ا  سانگ  

 ارها  شيراز ) زناا  كريم خا  زنا ( ، كاشي قهو  خانه ها  قايمي ، بررسي كاشاي  

در ورزشگا  شهيا شيرود  منتقشّ است و اين كاشي ها از سردر درواز  ا  در ميااا   

 ارگ تورد  شا  است ، بسيار بهر  برد  .

بهر  برد  . اما در بسيار  از موارد نير با مشرلا  متعاد  برخورد كرد  . ازجمله عاا   

 موافقت بعضي از مراك  و موز  ها جهت بهر  يابي از تثار موجود در اين موز  ها.
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 ز  به فذكّر است كه جهت تور  اين مجموع  از متن شاهنامه باه فصايحژ ژول ماول  

كاه    –بهر  ررفتم و با بررسي و مطالعه شاهنامه )بخصاوص هكات خاوا  ( در ماوارد   

متأسكانه منبد فحقيقي مناسبي نيافتم ،  بر اساس استنباط شخصاي پايش بارد  . اماا  

تنچه مسلم است در اين رساله فاوين يافته كتاا  شااهنامه و پايش از هاركت اساتاد  

ب رروار  دكتر جابرعناصر  راهنما  من در اين پژوهش بودنا . ارر كوفاهي و قصاور   

بود  از جانب نگارنا  است وارر نرته مثبتي وجاود داشاته اسات مرهاو  لطا  اساتاد  

 4ب روار  دكتر جابر عناصر  است «. 

 

 مقدمه 

شاهنامه كتا  فاريخي ما ايرانيا  است ، شايا در هيچ دورة فاريخي ايارا  باه كتاابي ،  

بيش از شاهنامه به لحاظ  مصّور ساز  پرداخته نشا  باشا و فقريباً بيش از هار كتاا   

ديگر  مورد فوجه پادشاها  به ج  سلطا  محمود   نو  كه قار حريم را ناانسات.  و  

همچنين مغرضاني كه با فرهنگ ايرا  ميانه خوبي ناارد نقاشا  به اين دليل كه كتاا   

فرودسي بيش از هر كتا  ديگر  فصوير  است . به اين كتا  عنايت خاصاّي داشاتنا.   

و اين مهم هم در بيا  فردوساي و هام رواياا  اساايير  ت  نهكتاه اسات . از ايان رو   

شاهنامه هم مباأ فصوير ساز  ايراني است و هم منبد پژوهش . اما هيچگا  ناه جايگاا   

فصوير  ) ونه فصوير ساز  ( ت  اعتنا نشا   است . از اين رونگارنا  صامم رردياا كاه  

بامختصر معلوما  خود پژوهشي هر چنا محاود در اين مورد انجا  دها . ارر چاه ايان  

فصل شاهنامه زياد    5پژوهش محاود به هكت خوا  رستم است ومنابد فصوير ساز  اين
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، امّا در رشته ها  ديگر هنر  فقريباً به ت  پرداخته نشا  است . منظور  از رشته هاا   

ديگر هنر  ، سينما و نمايش است چرا كه علير م نگا  اسايير  موجود در ايان فصال  

به نوعي مي فوا  نگا  عارفان  فردوسي را هم به ت  اف ود ، ت  نگا  هم شاايا در فحاول  

فوانست و مي فواناا   رستم پت از رذرانا  هر مرحله از هكت خوا  است و اين نرته مي

منبعي برا  راويا  داستانها  شاهنامه باشا . شاهنامه     علي ر م نگاا  اساطور  ا    -

خود كاملاً ملموس است و فنها نرته ت  بيا  فصوير  فردوساي اسات . خوانناا  شاعر  

فردوسي با شخصيتها  ت  كاملاً احساس قرابت مي كنا،  حا   شخصتها ، فغيير فار   

چهر  ها ) تنچه  كه ميا  نمايشنامه نويساا  مرساو  اسات يعناي  ميمياك صاور  (  

فضا  ب   يا رز  ، معاشقه ياا مجادلاه و حتاي چهارة رخاش در شاعر فردوساي بارا   

خواننا  كاملاً فصوير شا  است . از اين رو مهمترين منبد بارا  نگارناا  هماا  كتاا   

 وزين فردوسي بود  است .

به همين دليل در بعضي موارد كه منبد پژوهشاي معتبار  نياافتم براسااس اساتنباط  

شخصي و با راهنمايي هايي بي دريغ استاد عناصر  به فحليل فصال هاا  هكات راناه  

هكت خوا  رستم پرداختم . رستم نماد انسا  ايراني است . پهلواني است كه در تزماو   

است و به لطا     ها  مختل  دچار فحول روحي ني  مي شود او درخوا  اول » خوا  «

پروردرار و همّت رخش به سلامت جا  به در مي برد . او چو  هار انساا  ديگار دچاار  

     6هايشفراز و نشيبهايي مي شود را  حتاي نافرمااني ماي كناا. راا  نسابت باه وعاا 

فراموشرار مي شود و صا البتّه چو  اسطور  است و با موجودا  اسايير  به مبارز  بار  

مي خي د . كمتر نرا  منكي شخّصيت اش برخواننا  مشخص مي رردد و اين تنچيا    

است كه خواننا  مي خواها و فردوسي به ت  جااً واق  بود  است. اسطور  ها  ايراناي  
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در بساايار  از مااوارد برخاسااته اسااطور  هااا  ايرانااي در بساايار  مااوارد برخاسااته از  

شاهنمامه فرودسي است . و در هيچ كتا  ديگر  انايشه انسا  چنين به مرزهاا  فارا  

واقعي و عالم خيال ايراني وارد نشا  است . هم  تنچه پهلوا  ايراناي را   ماي تزماياا و  

حتي دشمن اوست در با فرين وخطرناكترين شرل ممرن در ايان كتاا  وزيان جماد  

شا  است. فورا  و فورانيا  هموار  نماد  از دشمن و متجاوز برا  اين مرز وباو  باود   

انا و فردوسي در واقد تنچه را كه در ناخود ترا  گهني خوانناا  ايراناي وجاود داشاته،  

عيا  كرد  است . از اين رونشان  فرهنگ ايراني است هم برا  جماعت ايراني و هم  يار  

ايراني و شايا علّت تنره پادشاها  ايراني سالها برا  مصور ساز  يك نسخه از شااهنامه  

منتظر مي مانانا و پت از مافي تنرا پيشرش ممالك ديگر     مي كرد  انا ، اين باود   

كه تنرا عامل و نماد قار  و فرهنگ ايراني مي دانسته انا كه برا  ديگرا  هم ملماوس  

 7بود  است .
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